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میبدی :  رسیدم به کتاب دو قرن سکوت در کتاب آقای زرین کوب بعد از امدن اعراب با دکتر جلال متینی صحبت 
می کردم می گفت شادروان زرین کوب دچار اشتباه شده امکان ندارد که ملتی دو قرن سکوت کند و بتواند بماند ممکن ایرانی ها از همان روزی که اعراب سطخ کردند شروع کردند به تقلا  ممکن است آثار و اسنادش باقی نمانده است چون سلطه عجیبی پیدا کرده بودند .
نوری علا : من کاملا با نظرات ایشان موافق هستم و من یکی از کارهایی که این روزها می کنم برای گذران زندگی این است که اگر کسی بخواهد کتابش را به فارسی ترجمه بکند یا اینکه به فارسی نوشته باشد باشد ویراستاری و منظم کند من این کارها را انجام می دهم یک نویسنده ای در نیویورک داریم چون به من اجازه نداده اسمش را بگویم پس عنوان نمی کند ایشان چهار یا پنج کتاب نوشته که اینها را برای ویراستاری برای من فرستاده و مشغول کار روی آنها هستم مثلا یکی راجع به فردوسی است اما یک کتاب دارد در رد نظر دکتر زرین کوب به نام چهار قرن خروش در  مقابل دو قرن سکودت در این چهار قرن نشان می دهد  که ایرانیان لحظه ای نبوده است از تقابل و جنگیدن با اعراب باز ایستاده باشند شکست خوردند خونها جاری شده در خراسان آسیاب را با خون مردم چرخاندند دوبار شیراز شما را قتل عام کردند اما این ملت هیچ گاه ساکت نماند ونتیجه کار این بود وقتی که سامانیان به قدرت رسیدند و در دربارشان مساله هویت ایرانی و پرداختن به زبان فارسی مطرح شد و از دل آن شاعرانی به مانند رودکی بیرون آمدند یک نکته ای که شاید ایرانی ها کمتر بدانند این است که ما می دانیم وقتی که اعراب حمله  کردند به ایران دو کار می کردند کی گفتند یا باید مسلمان بشوی یا باید جزیه بپردازی اینها وقتی که رسیدند به خراسان مثلا شهر بزرگ نیشابور تسلیم شد و مسلمان شد و یکی از مراکز اسلامی آن روزگار محسوب می شد واما شهر طوس که به وسیله کوههای بینالود جدا می شد از نیشابور اینها که در واقع یکی از مراکز ساسانی نشین آن موقع بود تصمیم گرفتند که تسلیم نشوند ولی جزیه بپردازند بنایراین اینها زرتشتی مانند در آنجا بود که بزرگان ایرانی جمع شدند و به فکر این افتادند که میراث ماقبل اسلام را جمع آوری بکنند و یکی از کارهایشان این بود تمام متونی را که باقی مانده بود از دوره ساسانیان گرداوری کنند و از دل آن تاریخ ایرانی را بازسازی کنند و می دانیم ابتدا به نثر نوشتند و دقیقی شروع کرد هزار بیت اول فردوسی را گفت و بعد هم فردوسی را پیدا کردند و او این کار عظیم را انجام داد و در واقع پس از اینکه سلطان محمود غزنوی چون آنها به سلطان محمود امید داشتند بخاطر اینکه مادرش کابلی بود و معتقد بودند که او می تواند زنده بکند پادشاهی ایران را به همین دلیل هم به او پیشنها کردند که وقتی می خواهد تاجگذاری کند در اول فروردین به سبک پادشاهان ایرانی تاجگذاری کند یعنی او اولین پادشاه ایرانی محسوب می شد اما حالا در میانه راه طوری اغواش کردند یا جاه طلبی به او  اجازه نداد و تبدیل شد به سلطان محمود قاضی و از خلیفه بغداد فرمان بگیرد و حمله کند به هندوستان برای اینکه این سرزمین  مسلمان کند منظور من این است که از سلطان محمود به بعد است که یک مقدار کوشش های ایرانیان فروکش می کند به خصوص که باز یک نکته ای که شاید گفتن آن بد نباشد این است که ما ابومسلم خراسانی را یکی قهرمانان خودمان می دانیم در حالی که  ابومسلم اصلا خراسانی نبود . عربی بود که در اصفهان به دنیا آمده بود و بعد به وسیله خاندان عباسی به عنوان داعی فرستاده شده بود به خراسان برای اینکه لشکری علیه امویان دست و پا کند و بیاید سلسله اموی را براندازد و این ابوسلم وقتی از خراسان به راه افتاد تا به دمشق برسد تقریبا تمام جنبش های استقلال طلبانه ایرانی را سرکوب کرد به طوری که می شود گفت که دربار عباسی ها که  تشکیل شد اگرچه همه عناصر سیاسی و روشنفکر ایرانی درآن شرکت داشتند و دربار عباسی دربار ایرانی محسوب می شد اما دیگر از نهضتهای ضد عرب ایرانی از قرن 4 هجری به بعد خبری نبود حال آنکه 4 قرن اول قرنهای خروش و جنگ بود .
میبدی : مضاف بر اینکه واقعا عشر فرزندان و نوادگان یزدگرد این وسط هم پایمال شد آنها خیلی تلاش کردند که ایران را پس بگیرند پیروز وقتی که به دربار چین رفت سن و سالی نداشت ولی خوب  سلسه مراتب نظامی چین به مقام ژنرالی رسید و خودش خواهان این شد برود به پشت مرزهای ایران آمدد چندین نوبت حمله کرد  به سپاهیان عرب ولی موفق نشد چون حمایت و پشتیبانی نشد ولی در تمام عمر تلاش کرد اعراب را از ایران پس بزند و متاسفانه این بخش از تاریخ مسکوت مانده .
نوری علا : کاملا اینطور است باز دو نکته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته یکی این است که اینهایی که در شهر طوس بوده اند و بازماندگان ساسانیان محسوب می شدند اینها کوشش فراوان فرهنگی کردند برای حفظ هویت ایرانی ، در آنجا این مقبره امام رضا که الان در مشهد است این در اصل قصر ساسانی بوده است به نام قصر گستهم نام داشته و امیران و ساتراپهای ساسانی در آنجا خراسان بزرگ را می گرداندند و بعدا که البته هارون الرشید به خراسان می رود و می میرد او را می آورند که  دفنش می کنند و در عین حال امام رضا هم در آنجا شهید شده بود به اصطلاح شیعیان اینها را می آورند امام رضا اول در باغ کاخ گستهم دفن کرده بودند و بعد اینها را می آوردند در داخل ساختمان الان هم از نظر باستان شناسی منهای دیوارها و گنبد بقیه ساختمان بخصوص سردابها و زیر زمینهای مشهد ، اینها همان کاخ گستهم ساسانی است در عین حال شاهزادگان ساسانی در پشت کوههای البرز مدتها طول کشید شاید تا نزدیک های صفویه تسلیم نشده بودند و در آنجا یک سلسله پادشاهی داشتیم به نام دوستپانیان که مرکز نور مازندران که من هم از آنجا می آیم  و هنوز هم در زبان مازندرانی ملک و کیا که می گویند به نام شاهزادگان یعنی ملک محمدی یا کیارستمی یعنی اینها شاهزادگان ساسانی هستند که حالا دیگر در سرزمین اسلامی مازندران زندگی می کنند .
میبدی : پس آقای کیارستمی هم شاهزاده است و هارون الرشید هم فکر می کنم فرزند ایشان بود در خراسان
نوری علا : بله ایشان شاهزاده است نه  هارون الرشید در خراسان مرد و پسرش مامون بود الان کسانی که می روند زیارت امام رضا می گویند که هارون را بالای سر امام رضا دفن کردند آنجا دیوارها کمی تنگ تر از سه ضلع دیگر است به همین دلیل آنهایی که زیارت می روند  لعنت بر هارون می گویند فکر می کنندکه به لحاظ بودن هارون است که آنجا تنگ است .
میبدی : بنابراین یکی از کارهایی که نسل بعد می تواند بکند از حالا می شود شروع کرد این بازنویسی تاریخ است و این تاریخ که امروز در اختیار ماست خیلی دروغ گفته به ما باتوجه به اینکه هزار سال بیگانگان بر ما حکومت کردند البته برخی از این بیگانگان از خودی ها خیلی بهتر بودند دستک کم ترکها به قدرت رسیدند از سلجوقیان به بعد خود غزنوی ها دستکم در ترویج زبان فارسی و شعر و فرهنگ ایران خیلی کوشا بودند و خیلی تلاش کردند  به نظر من در تاریخ ایران دروغ بزرگ بسیار گفته شده که دست کم نسل ما را برای مدت طولانی منحرف کرد و جا دارد که ما بنشینیم صفحات سفید را بنویسم و صفحاتی که دیگران سیاه کردند به دروغ آنها را پاک کنیم و از نو تاریخ را بنگاریم .
نوریس علا :بله به نظر من بخصوص آخوندهای شیعی در طول تاریخ ایران در تحریف تاریخ ایران خیلی کار کردند و خیلی تغیرات دادند وحالا که صحبت فردوسی و مشهد است مثلا ما می دانیم طوس جزیه داد و مسلمان نشد این یک دو اینکه اصلا ما نمی دانیم این شاعر بزرگ ایرانی اسمش چه بوده ابوالقاسم کاملا یک اسم جعلی است حتی کلمه حکیم می دانیم که مسلمانان وقتی که با فلسفه یونانی مواجه شدند و آن را اقتباس کردند برای تفکر خودشان از آنجا که فلسفه یونانی فلسفه مادی بود اما اینها فلسفه الهی می خواستند داشته باشند برای تفکیک این دو نوع تفکر آمدند کلمه حکمت را اختراع کردند و به فلاسفه خودشان گفتند حکیم یعنی کسی که اندیشه منطقی دارد اما مبانی اندیشه اش الهی است در نتیجه فردوسی هم شد حکیم ابوالقاسم فردوسی همانطور حکیم عمر خیام  در حالی که خیام بارزترین متفکر مادی گرای ما بوده است اصلا اعتقادی به ماوارالطبیعه نداشته اما به او هم حکیم می گویند همین دوستی که گفتم در نیویورک است و کتابهایی نوشته یکی از کتابها راجع به فردوسی است و تحقیق مفصلی در مورد زندگی فردوسی کرده و نشان می دهد که فردوسی اولا اصلا مسلمان نبوده و اسمش هم این نبوده حتی می دانیم که وقتی فردوسی از دنیا رفت آخوندها اجازه ندادند که او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و او را در باغ خانه خودش دفن کردند و بعدا البته کسی به نام گرگانی از مشاعی  آخوندها او آمد گفت من دیشب خواب دیدم فردوسی را که در آن عالم در بهشت است و پرسیدم چه شد گفت همان چند خطی که برای علی ابن ابیطالب و فرزندانش گفتم مرا نجات داد به این ترتیب یک جوری فردوسی را مسلمان کردند شما این را در مورد همه در مورد مثلا حافظ شیرازی هم می بینید وقتی که در زندگی حافط تحقیق می کنید می بیندی با آنچه دیگران نوشتند بخصوص شیعان در مورد او نوشته اند کاملا متفاوت است .
میبدی : در این که حافظ و سعدی و مولوی هر سه اهل سنت بودند شکی نیست در مورد فرودسی هم آقای دامغانی رساله ای دارند در مورد مذهب فردوسی در آنجا اثبات کردند که فردوسی شیعه بوده است .
نوری علا : بله می دانم خبر دارم ولی می خواهم بگویم  اگر کتاب این دوست ما دربیاد خواهید دید که تمام این احتجاجات ایشان صددرصد رد کرده من فکر می کنم که آقای خالقی مطلق هم نه به صراحت اما به تلویح همین نظر را تائید می کند .
میبدی : یکی از مسائلی که خود دکتر خالقی مطلق اشاره می کند همین مساله دوازده هزار بیت الحاقی به شاهنامه است شعر قلابی به شاهنامه اضافه شده است و خیلی سخت است مخصوصا برای گذشتگانی دشوار بوده که تشخیص بدهند کدام اصالت دارد یا ندارد و در نتیجه مدت طولانی اهل تحیق آنهایی که غرق در ادبیات بودند باور می کردند این حرفها ما خود فردوسی است و متعلق کتابی نیست که بعدا نسخه برداری می کردند و نظر و رای حتی مذهبی خودشان را دخیل می کردند در شاهنامه این طور نیست .
نوری علا : بله همین طور است به نظر من مخالفت خامنه ای هم با علوم انسانی در همین است که می داند که علوم انسانی هستند که می توانند نقد بزنند به گذشته و با دید جامعه شناسی صحت و سقم مطالب را از هم تفکیک بکنند و بتوانند یک تاریخ واقعی را ارائه بدهند یعنی رشته تاریخ در آینده ایران سکولار به نظر من مهمترین رشته ای خواهد بود که به هویت ایرانی مربوط خواهد شد .
میبدی : کاملا با شما موافقم فکر نمی کنم  در تاریخ هیچ ملتی این همه دروغ انباشت شده باشد در کتبش که متاسفانه تا بالاخره دوره انقلاب ما باور می کردیم همه این حوادثی که بازگو شده اتفاق افتاده و رخ داده و این شاهان که بعنوان پادشاهان ایرانی یاد می شود در حالی که نبوند .


